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رشد 25درصدی ‫خط فقر!

به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از 
وضعیت فقر مطلق در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ 
ارائه کرده است که در آن از رشد ۲۵ درصدی خط 
فقر تابستان ۹۷ نســبت به تابستان ۹۶ خبر داده 
اســت. در این گزارش آمده که در بهترین حالت 
درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار 
۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک 
خانوار چهار نفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم 
قابل ملاحظه‌ای است و لزوم توجه به سیاست‌های 

حمایتی را می‌رساند. 
 فرشاد مومنی اقتصاددان با بیان این‌که از سال 
۱۳۹۲ تا امروز ســالانه ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت 
فقرای شــهری ما افزوده شده اســت، مومنی با 
اشــاره به افزایش عدم تعادل منطقه‌ای گفت در 
گزارش‌های رســمی به صراحت آمده است که از 
سال ۱۳۹۲ تا امروز سالانه ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت 
فقرای شهری ما افزوده شــده است. این موضوع 
پیش از این نیز مورد تاکید حسین راغفر پژوهشگر 
و استاد دانشگاه قرار گرفته بود. او در این زمینه خط 
فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در 
سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و 
به ایسنا گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته 
در سال‌های اخیر،  ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار 
»فقر مطلق« هستند. او با بیان این‌که منظور دولت 
از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ۷۰۰ هزار 
تومان است، افزود: این مبلغ برای یک خانواده پنج 
نفره حتی تامین‌کننده غذای‌شان نیست. درحال 
حاضر حتی اندازه خانــواده در ایران تغییر کرده و 
کوچک‌تر شده است و به میانگین چهار نفر رسیده 
است. خط فقر هم‌چنین بین نقاط مختلف کشور و 

حتی روستاهای مختلف، متفاوت است.
 وی هم‌چنین گفت: آن چیزی که باعث شده 

خط فقر بالاتر از سال‌های گذشته باشد، افزایش
هزینه‌های زندگی در یک سال گذشته و به‌ویژه 
۹ ماه گذشته است. در لایحه بودجه سال آینده، 
درحالی افزایش ۲۰درصدی دستمزدها پیش‌بینی 
شده است که کارشناسان می‌گویند تورم بزرگی 

در انتظار مردم خواهد بود.
    

13 میلیون مجرد و ۲۲۰ هزار 
مجرد قطعی در کشور

مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار 
ایران و مدیرکل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی 
سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: طبق 
آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در 
سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده داریم 
و هم‌چنین تعداد افرادی که از ســن متعارف 
ازدواج عبور کرده‌اند اما هنوز به سن تجرد قطعی 

نرسیدند یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است.
علی اکبر محــزون  گفت: به افــرادی که از 
ســن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان 
قطعی می‌گویند و تعداد آن‌ها در کل کشــور 
۲۲۰ هزار نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که با 
احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، 
جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ 

هزار می‌رسد.
محزون در ادامه با بیــان این‌که پدیده‌های 
نوظهــور در خانواده‌هــای ایرانــی هم‌چون 
تجردگرایی در حال شکل گرفتن است. اضافه 
کرد: در ســال‌های اخیر سیاســت‌های کلی 
خانواده ابلاغ شــده که بند چهارم آن به ایجاد 
نهضت فراگیر ملی برای تسهیل ازدواج موفق 
و آســان تأکید دارد و به واژه نفی تجرد اشــاره 

می‌کند.
محزون مهم‌ترین راهکار برای کاهش تجرد 
در ایران را اجرای صحیح سیاســت‌های کلی 
جمعیتی خانواده دانست و گفت: همه موارد در 
هفت بندی که ابلاغ شده وجود دارد و مسئولان 
باید به آن توجه کنند. قطعاً اجرای صحیح این 

بندها بهترین مسیر خواهد بود.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

شهر یعنی محل حضور همه افرادی 
که در محدوده آن زندگی می‌کنند. البته 
گویا قرار بر این بوده است. یعنی شهر، به 
تمام افرادی که در این محدوده خاص 
جغرافیایی سکونت دارند، باید این امکان 
را بدهد که بتوانند از امکانات موجود در 

شهر استفاده کنند.
اما این ظاهر و صورت ماجراســت. 
شهر، با اتمام امکانات و به قول مهندسان 
و معماران، با تمام مبلمانش، بیشتر برای 
»شهروندان سالم« طراحی شده است. 

اساســا برای معلولانی کــه در این 
شهر زندگی می‌کنند و حضور آن‌ها در 
ساخت‌وساز شــهری، هیچ‌جا و فضا و 
امکانی دیده نمی‌شــود. یک سازه، یک 
مجتمع مسکونی یا تجاری، یک پارک، 
یک دانشــگاه و ... همه این‌ها ســاخته 
می‌شــوند، برای افراد سالم هم ساخته 
می‌شوند و در نهایت اگر روزی گذر یک 
معلول بــه این مکان‌ها افتــاد، عده‌ای 
به صرافــت می‌افتند که بــرای عبور و 
مرورو این افــراد باید رمــپ و رومپی 
اندیشیده شــود.  همین چند روز پیش 
یکی از دوستان معلول که با ویلچیر تردد 
می‌کند، عکســی از آسانسور مجتمع 
مسکونی‌شــان برایم فرستاد که نشان 
می‌داد وسط ورودی آسانسور، میله‌ای 
جــوش داده‌اند تا بچه‌های ســاکن در 
مجتمع، دوچرخه‌های‌شان را با آسانسور 
جابه‌جا نکنند، اما همیــن مانع، باعث 

شده دوســت معلول ما دیگر نتواند با 
ویلچیرش از آسانســور استفاده کند و 
وقتی به مدیر ساختمان مراجعه کرده، 
مدیر از تصمیمی خودش کوتاه نیامده 
چون هزینه نگهداری و تعمیر آسانسور 
گران است. حالا تنها چاره‌ای که برای این 
معلول حرکتی باقی مانده، عوض کردن 
خانه و اسباب‌کشی است. یعنی به همین 
سادگی حقوق یک شهروند، نادیده گرفته 
می‌شود که هیچ، به او توهین هم می‌شود 
که چه اصراری دارد در طبقات زندگی 
کند و بهتر است خانه‌ای پیدا کند که در 

طبقه هم‌کف یا اول باشد!
به پیاده‌روهای‌مان نگاه کنید: اخیرا در 
موزاییک‌کاری پیاده‌روها، برای نابینایان، 
از موزاییک‌هایی خاصی استفاده شده تا 
راحت بتوانند مسیر خود را پیدا کنند و 
با در و دیوار و افراد بی‌توجه، اما بسیاری 
از افراد جامعه ما هیچ اطلاعی از کارکرد 
این تفاوت ندارند و روی این موزاییک‌ها 
بساط و قفسه‌های اضافه فروشگاه و دکان 
خود را  می‌گذارند، دست‌فروش‌ها، روی 
این بخش، بساط‌شان را پهن می‌کنند و 
حتی راهنمایی‌ورانندگی برخی از علایم 
خود را بر این خطــوط نصب می‌کند یا 
تبلیغات‌چی‌ها ستون بنرهای خود را در 
این مسیرها برمی‌افرازند! به این ترتیب 
حتی یک تمهید ساده شهری که برای 
تردد افراد کم‌توان در نظر گرفته شده، 
به‌راحتی از دسترس آنان خارج می‌شود. 

مناسب‌سازی و قانون اساسی 
مناسب‌سازی یعنی محیط و وسایل 
حمل‌ونقل طوری تهیه و تدارک دیده 
شــوند که افراد معلول بتوانند آزادانه و 

بدون خطر در محیط شــهری شامل 
اماکن عمومی، معابر شهری و بین شهری 
و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و 
از امکانات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی با حفظ استقلال فردی و رعایت 

شان و منزلت انسانی بهره‌مند شوند.
مسئله مناسب‌سازی و تسهیل امور 
معلولان حتی در دو اصل قانون اساسی 
هم دیده شده اســت؛ در دو اصل ۲۸ و 
۲۹ قانون اساســی به وظایف دولت در 
خصوص تمامی افراد جامعه اشاره شده 
و دولت موظف است برای تمامی افراد 
جامعه اشتغال و شرایط مساوی ایجاد 
کند که این موضوع، مشــمول جامعه 
معلولین نیز می‌شود، هم‌چنین در قانون 
جامع معلولان که در سال ۸۳ به تصویب 
رسید دولت موظف شده زمینه‌های لازم 
برای تامین حقوق معلولین را فراهم کند و 
حمایت‌های لازم از آن‌ها را به عمل آورد.

حتی تبصره‌هــای ایــن قوانین با 
صراحت، تمامی دستگاه‌های اجرایی 
و نهادهــای عمومی را موظــف کرده 
ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر را به 
گونه‌ای طراحی کنند که امکان استفاده و 
بهره‌مندی از آن‌ها برای معلولین »همانند 
افراد عادی« فراهم شــود. این تکلیف 
صریح و شــفاف مجلس برای دولت و 
تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای 

عمومی است.
توان بخشی اجتماعی
 و نبود خدمات شهری

مشــکل مهم جامعه معلــولان ما 
مناســب نبودن امکانات شهری برای 
بهره‌گیری آنان از خدمات شهری است. 

نامناســب بودن فضای شــهری برای 
معلولان باعث وابســتگی آنان به افراد 
دیگر بــرای حضور در اجتماع شــده و 
بدیهی ترین نتیجه این وابستگی در دراز 

مدت، انزوا و خانه نشینی این افراد است.
سازمان بهداشــت جهاني در سال 
1981 توانبخشــي را اولين پاســخ به 
ناتواني و معلوليت تعريف كرده اســت، 
كه به سه مرحله »توا نبخشي پزشكي«، 
»توانبخشي حرفه‌اي« و »توانبخشي 
اجتماعي« تقسيم شــده است. كيي از 
مسائلي كه در توانبخشــي اجتماعي 
باید مورد توجه قرار بگیرد همان مسئله 
مناسب‌ســازي معابر و اماكن شخصي 
و اجتماعي و ابزار فــرد معلول براي كم 
كردن مشــكلات روزمره اوســت، كه 
مي‌تواند در خودكفايــي و بهبود رواني 
او و در بازگرداندنش به زندگي نقشــي 
مهم داشته باشــد.  برای مناسب‌سازي 
هم البته باید ابتد با نيازهاي فرد معلول 

با ابعاد و استانداردهاي صندلي چرخدار 
به‌عنــوان عنصر اصلي مورد اســتفاده 
معلول آشنا ‌شــويم. سپس به شناخت 
مشكلات محيط شــهري در ارتباط با 
فرد معلول از جمله مسائل معابر شهري، 
تجهيزات شــهري و... بپردازيم. شبكه 
معابر در هر شهر، عامل ارتباطي فضاهاي 
شهري اســت كه با مناسب‌سازي آن 
براي فرد معلول، بســياري از مشكلات 
اين قشر از اعضای جامعه حل می‌شود. 
مشــكلات در مورد معابر در دو بخش 
مسائل مربوط به خصوصيات فيزكيي 
و موانع بررســي مي‌شوند و راهكارهاي 
به‌سازي و نوســازی  به‎عنوان ضوابط و 
توصيه‎ها شناسایی می‌شوند. در مبحث 
خصوصيات فيزكيي ســطح، عرض، 
جنس، و شيب طولي و عرضي و در بخش 
موانع فيزكيي، موانع موقت و موانع دائم 
مورد بررســي قرار می گیرند. در زمينه 
تجهيزات شهري هم مهم‌ترين تجهيزات 
مورد استفاده شــامل ايستگاه اتوبوس 
و متــرو، اســتفاده از کارت‌خوان‌های 
بانکی، سطل زباله، آب‌خوري و درنهايت 
علائم شهري و نورپردازي شناسايي و 
درنهايت ضوابط و توصيه‌هاي طراحي 
مناســب اين تجهيزات مورد توجه‌اند. 
ضوابط و توصيه‌هاي مناسب‌ســازي 
معابر و تجهيزات شهري براي سه گروه 
عمده افــراد معلول، شــامل معلولين 
جســمي حركتي، معلوليــن نابيناي 
حســي حركتي، و معلولين ناشنواي 
حسي حركتي بيان مي‌شود. به همين 
ترتيب در خصوص فضاهاي دسترسي 
به ساختمان )شامل مسير دسترسي، پله 
و رامپ و بازشوها( و پار‌كها نيز مشكلات 
باید شناسايي و راه حل‌هاي مناسب برای 

آن‌ها در نظر گرفته و عملی شود.  
مشکلات معلولان 

در فضای شهری تهران
- عرض کم پیاده‌رو و استفاده از مصالح 
نامناسب در پیاده‌رو و شیب و لغزندگی: 
پیاده‌روها با توجه به شرایط اقلیمی تهران 
و سرازیری و سربالایی‌های این شهر دچار 
مشکل هستند. ن شهر تهران از لحاظ 
موقعیت جغرافیایی شهری غیرمسطح 
است و از شــمال به جنوب سراشیبی 
تندی دارد. این شــهر با توجه به نحوه 
معماری و فضاسازی آن برای معلولان 
مناسب نیست. در صورت مسطح سازی 
پیاده‌روها مشکلات کمتری برای تردد 

آن‌ها ایجاد می‌شود.
-فقدان رمپ مناســب، وجود مانع 
بین پیاده‌رو و سواره‌رو و عدم وجود پل، 
نامناسب بودن پل، عدم وجود خط‌کشی 
عابر‌پیاده، پیوستگی جدول به پیاه‌رو و 
جوی آب، نداشتن مشخصه حسی برای 
نابینایان از جمله مشکلات معلولان در 

استفاده از پل‌های ارتباطی است.
- پله‌ها معضل دیگری در مسیرهای 
عبوری هستند. افراد معلول امکان تردد از 
طریق پله‌ها را ندارند. پله‌ها از نظر سازه‌ای 
باید برای عبور این افراد مناسب‌سازی 

شوند.

 شاخص‌های شهر 
دوستدار معلولان 

هر سال در گزارشی که تحت عنوان 
»بهترین و بدترین شهرها برای افراد دارای 
معلولیت« منتشر می‌شود، شاخص‎هایی 
برای ارزیابی کیفیت زندگی معلولان ارائه 
می‎شود که به حوزه شرایط اقتصادی و 
کیفیت زندگی تقسیم می‎شود. در حوزه 
اقتصاد شاخص‎هایی مانند میزان اشتغال 
معلولان در یک جامعه، میانگین درآمد 
معلولان، و میزان توانایی معلولان برای 
خرید مسکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
در حوزه کیفیت زندگی شاخص‎هایی 
مانند تعداد رستوران‎هایی که در سطح 
شهر مناسب برای معلولان است، تعداد 
پارک‎هایی که مناسب معلولان است، و 
تعداد وسایل نقیله که دارای بالابر است 
مورد ارزیابی قــرار می‌گیرد. برای مثال 
برلین از شهرهای دوســتدار معلولان 
است چراکه در این شهر میزان دسترسی 
معلولان به وسایل نقلیه مناسب، میزان 
دسترسی معلولان به ســینما، موزه و 
رستوران در سطح مناســبی قرار دارد. 
بهره‌گیــری از  امکانات شــهری اعم از 
تردد در پیاده‌روها،ورود و خروج آســان 
به ادارات و دســتگاه‌های فعال خدمات 
رسان دولتی و غیردولتی و برخورداری 
از امکانات رفاهی شهری مثل سینماها، 
سالن‌های تئاتر،مراکز تفریحی و...حق 
معلولان اســت و این وظیفه مدیریت 
شهری است که با طراحی اصولی امکانات 
شهری این حق را حفظ و تامین کنند تا از 
بار مشکلات معلولان کاسته شود. امروزه 
در کشورهای توسعه‌یافته،شرایط تردد و 
عبور ومرور معلولان درورزشگاه‌ها،مراکز 
خرید،درمانگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ... به نحوی 
مطلوب و اســتاندارد لحاظ شده است. 
مناسب‌سازی خودروها و ناوگان حمل 
ونقل عمومی بخش دیگری از طرح‌های 
مناسب‌سازی است البته در طول سالیان 
اخیر گام‌هایی برای بهبود و این وضعیت 
برداشته شده،اما هنوز تا رسیدن به حد 
مطلوب راهی طولانی در پیش داریم و 
شــهری  هم‌چون تهران که مرکزیت و 
پایتخت کشور محسوب می‌شود با نقطه 

مطلوب فاصله زیادی دارد.

در شهر ما حقوق شهروندی معلولان نادیده گرفته می‌شود؛

کج‌کارکردهای شهری نامهربان

یادداشت

 
روح‌اله نخعی

چند هفته پیش، در خیابان مشــغول خواندن پیام یکی از 
دوستان بودم که یک موتوری گوشی‌ام را از دستم کشید و رفت و 
به همین سادگی، بسیاری از کارها و اطلاعات من را با خود برد و مرا 
با خرج و دردسرش تنها گذاشت. گرچه دردسرهای مالی و کاری 
این سرقت هنوز از سر من نگذشته، اما احساس شدید و تکانشی 
خسارت و عصبانیت اولیه که زمان تماشای دزد در حال دورشدن 
داشتم، جای خود را به احساس ماندگارتر و عمیق‌تری داده است 

که از همین حالا نگران دائمی‌بودن آن هستم: ناامنی.
این احســاس که عملاً شــهر و محله زندگی‌ام را ناگهان به 
جایی ناشــناخته و آزاردهنده تبدیل کرده است، من را یاد همه 
داستان‌ها و روایت‌هایی انداخت که از قلم زنان خوانده بودم یا از 
زنان اطرافم شنیده بودم و البته این تاکید همیشگی که این، فقط 
یکی از نمونه‌های مکرر اتفاقات این‌چنینی در زندگی روزمره آن‌ها 

بوده‌است. از زنانی که حجاب رسمی را رعایت می‌کنند تا آن‌ها که 
پوشش متفاوتی دارند، نوجوان و جوان و پیر و کودک، شاغل یا 
محصل یا خانه‌دار، از روز یا شب، در خیابان شلوغ یا کوچه خلوت، تا 
دل‌تان بخواهد داستان هست، از متلک‌انداختن‌های در حال عبور 
گرفته تا توقف ناگهانی ماشین و اقدام به ربایش و سرقت و تجاوز، 
وسط یک روز عادی. درگیر این فکر شدم که اگر یک تجربه دزدی 
که بدون تهدید و درگیری اضافی در یک ثانیه به پایان رسیده، این 
طور ترومایی برای من به بار آورده‌است، زندگی کسانی که اتفاقات 
این‌چنینی برای‌شان روزمره‌شده و بسته به ساعات رفت‌وآمد و 
محل زندگی‌شان، هر ماه، هر هفته یا هر روز با آزارها و تهدیدهای 
شــدید و خفیف خیابانی مواجه‌اند، چگونه می‌گذرد؟ آن‌ها در 
چه شهری زندگی می‌کنند؟ این حرف‌ها را در کنار آمار یکی دو 
سال پیش مرکز افکارسنجی ایسپا می‌گذارم که در آن، ۵۹درصد 
مردان قدم‌زدن شبانه در حوالی محل سکونت خود را امن توصیف 
کرده بودند، در حالی که فقط ۳۲.۲درصد زنان چنین احساسی 

داشتند. ایسپا گزارش داده بود که نسبت یک به دو بین احساس 
امنیت زنان و مردان، در تمام زیرگروه‌های جمعیتی یکسان است، 

یعنی گروه‌های مختلف سنی، تحصیلی، تاهلی و شغلی.
به سادگی می‌توان حدس زد یا ادعا کرد که زنان همه جای دنیا 
احساس امنیت کمتری نسبت به مردان دارند، اما همان ایسپا با 
استناد به آمار موسسه گالوپ گفته بود که در مقایسه با میانگین 
جهانی نیز شکاف جنسیتی احساس امنیت ایران، جایی در بالای 

جدول برای ما به همراه دارد.
زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی این تفاوت، جای خود را دارد 
اما زمانی‎که می‌شنویم، چندنفر از زنان شورای شهر تهران، پیگیر 
شدند تا با تصویب قوانینی، نصب تبلیغات در دو طرف پل‌های عابر 
پیاده را به شکلی که دید آن‌ها را ببندد، محدود و ممنوع کنند، 
می‌توانیم نتیجه بگیریم که مشــکل، بی‌خبری تصمیم‌گیران 
شهری و امنیتی ما از تجربه زیسته زنان است. برای بسیاری از زنان، 
ناامنی تونل‌های تاریک هوایی بین دو بیلبورد بزرگ تبلیغاتی، 
پدیده‌ای بدیهی و قدیمی بوده که از آزارهای در محدوده‌اش هم 
خاطراتی دارند، اما تازه بعد از ورود چند زن به نهاد تصمیم‌گیر است 

که به این موضوع بدیهی، رسیدگی محدودی می‌شود.

به عبارت دیگــر، نهادهای تصمیم‌گیر از یــک طرف تا حد 
زیادی از حضور زنان محروم‌اند، از طــرف دیگر، مردان جامعه 
ما به دلیل ســنت‌های کهنه نابه‎جا و فاصله‌هایی که در مسیر 
زندگی وجود دارد، حتی بعــد از ازدواج هم خبری از تجربه زنان 
زندگی در شــهر ندارند. مضاف بر این‌ها، فقدان هر گونه فرآیند 
افکارسنجی منسجم باعث می‌شود، روند سازمانی هم به گوش 
آن‌ها نرساند که نیمی از اهالی شهر، در چه فضای روانی می‌زیند. 
این وضعیت، در یک چرخه، خود تبدیل به یکی دیگر از موانع رشد 
و پیشرفت زنان می‌شــود و البته تصویری که از بی‌دغدغگی‌ها 
در این زمینه دیده می‌شود، امید به حل مشکل توسط ساختار 
مستقر مدیران را نیز محدود می‌کند. شاید این یک دلیل دیگر 
برای اهمیت مفهوم »نمایندگی« است. تا زمانی که قشری، خواه 
گروه جمعیتی و قومیتی باشــد و خواه اقلیت مذهبی، به اندازه 
کافی در صحنه مدیریتی و تصمیم‌گیری و حتی در گفت‌وگوهای 
ملی، نماینده‌های کافی و کارآ نداشته باشد، عملاً خارج از حوزه 
استحفاظی ساختار حاکم زندگی می‌کند و دغدغه‌هایش صرفاً 
سوژه نوشته‌هایی این چنین برای مردانی مثل من می‌شود تا به 

ژست دغدغه حقوق زنان یا حقوق اقلیت‌های‎مان برسیم!

ناگهان شهری که زنان در آن می‌زیند

سازمان بهداشت جهاني در سال 1981 توانبخشي را اولين پاسخ به ناتواني و معلوليت تعريف كرده است، كه به سه 
مرحله »توانبخشي پزشكي«، »توانبخشي حرفه‌اي« و »توانبخشي اجتماعي« تقسيم شده است. كيي از مسائلي كه 

در توانبخشي اجتماعي باید مورد توجه قرار بگیرد همان مسئله مناسب‌سازي معابر و اماكن شخصي و اجتماعي و ابزار 
فرد معلول براي كم كردن مشكلات روزمره اوست، كه مي‌تواند در خودكفايي و بهبود رواني او و در بازگرداندنش به زندگي 

نقشي مهم داشته باشد. 

بهره‌گیری از  امکانات 
شهری اعم از تردد 

در پیاده‌روها،ورود و 
خروج آسان به ادارات و 
برخورداری از امکانات 

رفاهی شهری مثل 
سینماها، سالن‌های 

تئاتر،مراکز تفریحی و...
حق معلولان است و این 
وظیفه مدیریت شهری 

است که با طراحی اصولی 
امکانات شهری این حق را 

حفظ و تامین کنند 

مناسب‌سازی یعنی محیط 
و وسایل حمل‌ونقل طوری 
تهیه و تدارک دیده شوند 

که افراد معلول بتوانند 
آزادانه و بدون خطر در 

محیط شهری شامل اماکن 
عمومی، معابر شهری و بین 

شهری و ساختمان‌های 
عمومی حرکت کنند و از 

امکانات محیطی بهره‌مند 
شوند
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